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۱۰/۰۵/۱۴۰۴ 

ه ب« رئیس ایل»و « مرد جنگجو»نگاری سنننتیا ایلات و عشننایر ایران، رهواره ت ننویر در تاریخ

بعدی و فرد عرصه قدرت بازنهایی شده است؛ این رویکرد تکعنوان تنها کنشگران اصلی و منح ربه

 ورای زیرین کننده زنان در ایهشننده اسننت تا نقچ پی،یده، یندایه و تعیین باعثمردسنناارانه، 

با ردف  حاضننرطور سننیسننتهاتیک م فوا بهاند. پ ورچ حتی سننطوپ پنهان قدرت سننیاسننی، به

بازخوانی و بازتعریف جایگاه سیاسی زنان در ساختار قدرت ایلی )با تهرکز بر بازه زمانی دوره قاجار و 

ست که زنان، به سچ بنیادین ا سخ به این پر شراف ایپهلوی( به دنباا پا ی نظیر لوی ه زنانا از طبقه ا

ساز و رهسران خوانین، یگونه و از یه طریق بر ت هیهات کلان، استرات یک و سرنوشت« رابیبی»

ای و رای کلیشننهقلهرو قدرت سننیاسننی زنان در ایل، بسننیار فراتر از نقچ  گذاشننتند ایلی تأثیر می

شتی بود. در واقع، زنان با بهرهمحدودا خانه رای اجتهاعی و سرمایهگیری از داری و مدیریت امور معی

ست تبدیل می سیا صه  شگرانی فعاا در عر سازوکاررایی شدند؛ آننهادین خود، به کن را از طریق 

هاسنننی ازدوا »ره،ون  یاسنننی، « دیپل رای سننن حاد یت ات یا تقو یب  ند دادن طوایف رق برای پیو

ی»و « ایطایفهگری در منازعات خونین میانمیانجی» ل در دوران مدیریت و ردایت امور حیاتی ا

سران ستون«غیبت، خلاء قدرت یا پس از مرگ  سی عهل ، به عنوان  سیا صلی ثبات و تداوم  رای ا

سناد تاریخی، گزارش کردند.می سی دقیق ا سفرنامهاین مقاله با تکیه بر برر شرای  وارد را و تحلیل 

صننرفاه رهراها  ای وکند که زنان در سنناختار قدرت ایلی، نه کنشننگرانی حاشننیهکیفی، اسننتداا می

ست»مردان، بلکه  ست بودندو مهره« مداران اندرونیسیا سیا شین  ستفاده از و  رای کلیدی در ما با ا

خاندانی، توانایی آن را داشتند ی خویشاوندی، نفوذ معنوی و مدیریت روابط میانرای گستردهشبکه

ده و از طریق کنترا این که موازنه قدرت را میان سنناختار قدرت ایلی و حکومت مرکزی مدیریت کر

 پیوندرا، امنیت و بقای ایل را تضهین کنند.

 واژگان کلیدی
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 مقدمه:

تاریخ بهدر  گاری ایران،  عات ن طال ویژه در م

مربوط به ایلات و عشااایر، معلاو س سااا تار  درت با 

که حالیهای مردانه شااانا ته شاااده اسااات  در چهره

سی د یق شان میبرر دهد زنان نیز در پایداری نظم تر ن

دهی به تصااالایلاات ایلی، انتقال ا تدار و حتی شااا  

اند. پژوهش کجباف، الهیاری سیاسی نقش مؤثری داشته

دهد که در ای  بختیاریِ ( نشاااان می۱۳۹۲و بختیاری )

دوره  اجار، زن تنها نیرویی در حاشاایه ا تصاااد  انوار 

ل ه در حفظ انسااجاخ  انواده و اسااتلارار نظاخ نبود، ب

ای نیز جایگاهی مهم داشاات. از ایم منظر، مطالعه  بیله

سی زنان ایلی می سیا صویر یکجایگاه  یه و سوتواند ت

 مردمحور از  درت در جوامع عشایری را اصلاح کند.

صر ایران، به ویژه در دوره  اجار و در تاریخ معا

هایی از زنان ایلی لاونههای آغازیم مشااارو ه، نساااال

های سنتی عبور کرده و به شود که از مرز نقشدیده می

شده سی وارد  سیا صه کنش اجتلااعی و  اند. ی ی از عر

بی مریم بختیاری اساات ها، بیتریم ایم چهرهشااا  

عنوان زنی اثرگذار و آگاه که در منابع فارسااای از او به

ست. باز وانی زندگی و کنش شده ا شان های ایاد  و ن

نان ایلی، در صاااورت بر ورداری از می که ز هد  د

بار  مو عیت  انوادگی، شاااب ه  ویشااااوندی و اعت

صر  ود اجتلااعی، می سی ع سیا ستند در تحو ت  توان

آفرینی کنند و صااارفاس در محدوده  انه و  انواده نقش

 (. ۴۵: ۱۳۹۰با ی نلاانند)اللهیاری و هلا اران، 

های روایت از ساااوی دیگر، مطالعه  ا رات و

دهد که تجربه تاریخی مربوط به زنان ایلی نشاااان می

زیسااته آنان تنها به کار و زندگی روزمره محدود نبود، 

بل ه با نوعی آگاهی اجتلااعی و تاریخی هلاراه بود. در 

 ا رات سردار مریم بختیاری، تصویری از زن  اجاری 

های اجتلااعی، شاااود که در بساااتر محدودیتدیده می

نان  گذاری بر محیط پیرامون  ود هلاچ نایی اثر از توا

شان می سئله ن ست. ایم م دهد که زنان ایلی بر وردار ا

 گری،توانسااتند از  ریق میانجیدر شاارایط  ا ، می

های درون ند فهنفوذ  انوادگی و حفظ پیو ای، در  ای

: ۱۳۷۸بازتولید  درت نقش داشته باشند )امیراحلادیان، 

۳۲۰.) 

ساس، پژوه ست تا بر هلایم ا ضر بر آن ا ش حا

جایگاه سیاسی زنان را در سا تار  درت ایلی در تاریخ 

معاصااار ایران با نگاهی تحلیلی بررسااای کند. فر  

به نان ایلی،  که ز له آن اسااات  قا ویژه در اصااالی م

سا تارهایی مانند بختیاری، نه صرفاس تابع  درت مردان، 

سازوکار تولید و تداوخ  درت بوده شی از  . اندبل ه بخ

بنابرایم، بازنگری در تاریخ ایلات بدون در نظر گرفتم 

یده گرفتم بخشااای مهم از منطق  ناد نای  به مع نان،  ز

درونی  درت در جامعه عشاااایری اسااات )کجباف، 

 (.۴۲: ۱۳۹۲الهیاری و بختیاری، 

به تار  درت در جوامع ایلی ایران،  ویژه در ا 

ظاخ  یه ن پا جار و پهلوی، هلاواره بر   ان»دوران  ا

و ا تدار کاریزماتیک مردانه تحلی  شده است. « سا ری

نه،  درت سااایاسااای تنها در در ایم نگاهِ تقلی  یا گرا

نهدیوان» نا می«  ا یدان جنگ مع به هلایم و م بد و  یا

شیه  رار گرفته یا به  سی زنان در حا سیا دلی ، عاملیت 

کلی نادیده گرفته شده است. اما مسئله اصلی اینجاست 

امعه ایلی، صااارفاس یک پدیده نظامی و که  درت در ج

ار اعتب»، «ایانسااجاخ  ایفه»اداری نبود، بل ه ریشااه در 

داشااات  « های  ویشااااوندیشاااب ه»و «  انوادگی

بهحوزه نان،  که ز ها نقش ، در آن«هابیبی»ویژه هایی 

 (.۳۴-۳۵: ۱۳۷۸کردند )پوربختیار، محوری ایفا می
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به نقش زنان در تاریخ ری ایلی، نگاعدخ توجه 

باااعااج ایجاااد یااک    معرفتی در در  چگونگی 

پایداری ای  شده است. برای نلاونه، در حالی که اسناد 

های حساس سیاسی تاریخی به حضور زنان در صحنه

شاره دارند، اما تئوری سیکِ  درتِ ایلی، ایم ا های کلا

 دهند. پرسااشحضااور را به موارد اسااتینایی تقلی  می

تار  درت کاملاس مردانه بود، اینجاسااات که اگر ساااا 

ران یا هلاس« بی مریم بختیاریبی»چگونه زنانی در تراز 

اند در موازنه  درت میان ای  و  وانیم بزرگ توانسااته

مت مرکزی نقش یان، ح و لاد ند؟ )امیراح آفرینی کن

۱۳۷۸ :۳۲۳.) 

بنابرایم، مسئله تحقیق حاضر ایم است که زنان 

سا تار  درت ایلی، چگونه از سلای  در  ابزارهای غیرر

سی ازدواج»مانند   «بسگری در  ونمیانجی»و « دیپللاا

ستفاده می سی ا سیا ع، کردند. در وا برای تولید  درت 

شان دهد زنان ایلی  ست که ن ایم پژوهش به دنبال آن ا

صادی ای  نقش  سانی و ا ت نه تنها در بازتولید نیروی ان

ظ ، حاف«مداران پنهانساایاساات»داشااتند، بل ه به عنوان 

های ثبات سیاسی ای  در برابر تهدیدات بیرونی و تنش

سا تاری از ایم نقش،  درونی بودند. فقدان یک تحلی  

شایر ایران نا   با ی  سی ع سیا صویر ما را از تاریخ  ت

 گذاشته است.

 مبانی نظری

سا تار  سی زنان در  سیا پژوهش درباره جایگاه 

ستلزخ بازتعریف مفهوخ  درت در جامعه   درت ایلی، م

سیاری از مطالعات تاریخی مربوط  عشایری است. در ب

به ایلات ایران،  درت بیشاااتر در چهره  ان، کلانتر، 

رو، رئیس  ایفه یا جنگاوران مرد دیده شاااده و از ایم

سی زنان در حا سیا ست. عرصه کنش  شیه  رار گرفته ا

سا تار ایلی در منابعی چون  صیف   ی ابا ایم حال، تو

و نیز آثار مربوط به  دایرةالمعارف بزرگ اسلالایمیدر 

شان می شایر ایران ن دهد که  درت سازمان اجتلااعی ع

در جامعه ایلی، صاارفاس در فرماندهی نظامی یا ریاساات 

ای از روابط شااد، بل ه بر شااب هرساالای  لاصااه نلای

 ای وویشاااوندی، منزلت  انوادگی، پیوندهای  ایفه 

  .سازوکارهای درونی استوار بود

چارچوب نظری ایم  یه ایم برداشااات،  پا بر 

پژوهش بر آن اسااتوار اساات که در جامعه ایلی، میان 

سلای» سلای»و «  درت ر باید تلاایز  ائ  «  درت غیرر

شااد.  درت رساالای بیشااتر در مناصاام آشاا ار مانند 

ی ، ف یا ریاسااات ا یات  رماندهی نیروها، وصاااول مال

شاااد  نلاایندگی ای  در برابر ح ومت مرکزی دیده می

نار آن، نوعی  درت غیررسااالای نیز وجود  ما در ک ا

های بزرگ، در مناساابات داشاات که در درون  انواده

یانجی های م ند ندی و در فرآی لا   ویشااااو نه ع گرا

لااعی کرد. پژوهشمی تار اجت به سااااا  های مربوط 

شان میو کوچ بختیاری شینی ن ستلارار ا تدارن  دهد که ا

های ایلی، بدون انسااجاخ درونی و تنظیم روابط  اندان

ای بود که زنان  انوادگی ملا م نبود و ایم د یقاس حوزه

 (.۱۱۷: ۱۳۶۹در آن نقش داشتند )امان، 

در ایم مقاله « عاملیت زنان»از ایم منظر، مفهوخ 

ش ار آنان در رأ ضور آ سا ت  درت به معنای ح س 

نیست، بل ه به معنای توان اثرگذاری آنان بر فرآیندهای 

ها، انتقال مشااروعیت و سااازی، حفظ ائتلافتصاالایم

ایلی اساات. در تاریخ بختیاری، های درونکنترل بحران

شان میگزارش دهد زنان های متعددی وجود دارد که ن

 تها، در تیبیبیویژه بیهای  ان، بهوابسااته به  اندان

مناسبات درونی ای  و حتی در بر ی تحو ت سیاسی 

ای   تاریخ، تاریخ بختیاریاند. آثاری چون نقش داشااته

هر یک  ،ای  بختیاریو  ح ومتگران بختیاری، بختیاری
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های بزرگ و اثر پیوندهای ای از جایگاه  انوادهگونهبه

عاد ت  درت ساااخم میدرون ندانی بر م ند   ا گوی

بدون در  که  ب  تبییامری  نان،  ا  منظر گرفتم نقش ز

  ع اشاااه، ۱۹۴: ۱۳۴۶کام  نیسااات )اوبن بختیاری، 

۱۳۶۵ :۵۷۶.) 

های اصااالی ایم چارچوب نظری، ی ی از پایه

است.  « ویشاوندی به میابه سازوکار سیاسی»توجه به 

در جامعه ایلی،  ویشاااوندی تنها یک رابطه نساابی یا 

 دهی ا تدار،ن انوادگی نبود، بل ه ابزاری برای سااازما

لاار می به شااا عات  ناز هار م جاد ائتلاف و م مد. ای آ

ار ویژه در آثشنا تی درباره عشایر، بههای مردخبررسی

دهد که پیوندهای نژاد، نشااان میپیلاان، دیگار و صاافی

ها نقش سببی و نسبی در حفظ تعادل  درت میان  ایفه

توانساات رو، ازدواج میمهلای داشااته اساات و از هلایم

(. در ۳۶: ۱۳۸۷پوربختیار،کردی سااایاسااای بیابد )کار

چنیم ساااا تاری، زنان نه فقط موضاااوپ ایم پیوندها، 

تداوخ آن یداری و  پا م  مؤثر در  ها بل ه ی ی از عوا

گاه  ود در شاااب ه جای ند  زیرا از  ریق  های بود

 ویشااااوندی، در انتقال منزلت، حفظ روابط و ایجاد 

 کردند.هلابستگی نقش ایفا می

مه افزون نا تاریخی و سااافر نابع  ای بر ایم، م

شان میمربوط به بختیاری دهد ها و دیگر ایلات ایران ن

ست ایلی، تنها عهده شتی و که زنان در زی دار امور معی

یت ند، بل ه در مو ع های بحرانی، در  انوادگی نبود

به جا یا در شااارایط  بت مردان  عه، غی ناز جایی و م

ظار سااانتی نقش ند. گرفتبر عهده میهایی فراتر از انت

صیف شوب، داللاانی، کوپر و تو های موجود در آثار بی

شاهداتی شان کریلای، هرچند علادتاس روایی و م اند، اما ن

دهند که زن در جامعه ایلی حضوری فعال در تداوخ می

ست  و هلایم  شته ا زندگی جلاعی و ثبات  انوادگی دا

و ا جایگاه، ام ان اثرگذاری سیاسی غیرمستقیم را برای

لاانی،   ۲۱۸  ۱۳۷۵ساااا ت )بیشاااوب، فراهم می دال

 (.۱۵۱: ۱۳۶۸  کریلای،  ۷۰۹: ۱۳۷۸

در نتیجااه، مبنااای نظری ایم پژوهش بر ایم 

ید  با تار  درت ایلی را  که سااااا  فر   رار دارد 

سا تاری چند یه دانست  سا تاری که در آن،  درت 

فقط در سطح رسلای و مردانه جریان نداشت، بل ه در 

ی درونی  انواده، در روابط  ویشااااوندی، در ها یه

سجاخ  ایفهگریمیانجی ای های اجتلااعی و در حفظ ان

شااد. بر پایه ایم برداشاات، زنان ایلی را نیز بازتولید می

باید بخشاای از سااازوکار  درت دانساات  نه به عنوان 

شگرانی که از  سلای، بل ه به عنوان کن صاحبان ا تدار ر

م بانی از  ریق نفوذ  انوادگی،  دیریت روابط، پشاااتی

سی، ائتلاف سیا شروعیت  شارکت در بازتولید م ها و م

فا می تداوخ  درت ایلی نقش ای ند )در  یارکرد ، پوربخت

۱۳۷۸ :۳۸.) 

شخصیت زنان در ساختار سیاسی ایلی: از کنشگری 

 مستتر تا اقتدار نمادین

در تحلی  شاااخصااایت زن ایلی در مناسااابات 

گرایانه داشااات. تقلی   درت، نباید نگاهی ی ساااان و

سا تار بختیاری و ایلات  سی زن در  سیا صیت  شخ

مشاااابه، برآیندی از تبار  اندانی، هوش سااایاسااای و 

تر که پیشجایگاه او در شب ه  ویشاوندی است. چنان

اشاااره شااد، عاملیت زنان در ایم سااا تار علادتاس در 

یافت، اما ایم بدان معنا تجلی می«  درت غیررسااالای»

خصیت آنان در سایه مطلق  رار داشت. در نیست که ش

 ناشی« سرمایه نلاادیم»وا ع، زن ایلی با بر ورداری از 

بی بودن(، شاااخصااایتی بر وردار از از تبارِ  انی )بی

 یافت.ا تدار ا لا ی و سیاسی می
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سی ایلی را می سیا ساختار  صیت زنان در  ن تواشخ

 در سه محور کلیدی تبیین کرد:

 مدیریت بحران:. شخصیت میانجی و ۱

صیتی در تاریخ ایلی، زنانِ  اندان شخ های ح ومتگر، 

شهفراتر از نقش سیتیِ کلی ند. در کردای ایفا میهای جن

 هایای، نزاپشاارایطی که ای  با بحرانِ انشااقااِ  ایفه

های  درت بیم مسااالحانه بر سااارِ چراگاه یا ر ابت

جه می گان ) انی( موا بهعلاوزاد نان  عنوان شاااد، ز

شاادند. شااخصااایتِ ظاهر می«  رفهای بیانجیمی»

ستقیم او در « سازصلح» ضور م شه در عدخِ ح زن، ری

های نظامی داشااات  هلایم ویژگی به او اجازه پسااات

داد تا بدون آن ه ا تدار ر یم را به چالش ب شاااد، می

. ریزی باشدای برای مذاکره و پیشگیری از  ونواسطه

شیه شگری، نه یک فعالیت حا شی ازاایم کن   ی، که بخ

 برای بقای ای  بود.« مدیریت سیاسی»

 و استمرار خاندانی:« حافظِ مشروعیت». شخصیتِ ۲

شروعیت از پدر به  سا تار  درتِ موروثی، انتقال م در 

یازمندِ تایید و  پسااار یا از ایلخانی به جانشااایم او، ن

شب ه ستونهای درونی بود. زنان بهحلاایتِ   هایعنوان 

س  ن« تربیت سیاسی»ی بزرگ، وظیفه ها یلاه  انواده

آینده را بر عهده داشتند. شخصیت زن در ایم نقش، به 

سنتگنجینه»میابه  کرد  او علا  می« های ح لارانیدارِ 

با انتقالِ تاریخ شااافاهی، آداب معاشااارت درباری )در 

 اجار( و الگوهای مدیریت ایلی به فرزندان، علالاس در 

سیِ نخبگانِ سیا صیت  شخ فا آینده ای  نقش ای ت ویمِ 

 کرد.می

 «:های سیاسیکارگزارِ ائتیف». زن به مثابه ۳

شب ه های ایلی،  درت نه با رایدر نظاخ گیری، بل ه با 

شااد. شااخصاایتِ زن در ایم میان، ها تعریف میائتلاف

حاد بود. پیوندهای ساااببی پیونددهنده زنجیره های ات

شااد، می)ازدواج( که توسااط زنان مدیریت یا تسااهی  

جادِ بلو  م  اصااالی ای های  درت در برابرِ نفوذِ عا

صیت  شخ سایر ایلات بود. بنابرایم،  دولت مرکزی یا 

ساایاساای زن در ایم سااا تار، نه فردی منزوی، بل ه 

های بود که از  ریقِ کانال« ساااازکارگزاری شاااب ه»

به جا یاتی را  عاتِ ح با ی  ود، ا لا جا کرده و ارت

 داد.ع تبارِ  ود تغییر میموازنه  درت را به نف

نقش زنان در فرهنگ ایلی: بازتولیدِ قدرت و 

 بخشی به هویت سیاسیتداوم

ست  فرهنگ ایلی، تنها مجلاوعه سوخ نی ای از آداب و ر

هاسااات که ساااا تار  درت را بل ه نظامی از ارزش

کند. زنان در ایم فرهنگ، نه تنها تقدیس و توجیه می

ایم نظاخ ارزشااای « ندهتولیدکن»کننده، بل ه مصااارف

توان در دو هساااتند. نقش آنان در فرهنگ ایلی را می

 سطح زیر واکاوی کرد:

 «:فرهنگِ اقتدار». زن به مثابه مروجِ ۱

چون  لای  ی ه مفااا ختیاااری،  ب فرهنااگ  ، «غیرت»در 

ارکانِ  درت را تشااا ی  « آوریناخ»و « ساااخاوت»

دهند. زنانِ بلندپایه ایلی، با سااتایش از ایم صاافات می

هااا و گفتگوهااای روزمره، هااا،   ییدر حلااااسااااه

تدار» نه می« هنجارهای ا  هادی ی  ن کردند. را در روحِ ا

هرگاه زنی با تأکید بر شااجاعتِ مردانِ  اندان، آنان را 

به ایستادگی در برابر ستم یا دفاپ از حقواِ ای  ترغیم 

. بود« بازتولیدِ فرهنگِ  درت»کرد، در وا ع در حالِ می

 ایشِ تشاااویقی و گاه تحذیری، نیروی محرکهایم نق

 داشت.بود که سا تار  درت را پویا نگه می
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 های گذار و همبستگی جمعی:. مدیریت آیین۲

سی ای  در آییمبخش علاده سیا ها )مانند ای از فرهنگ 

های فصاالی( نلاود ها و جشاامها، سااوگواریعروساای

دادها ها، زنان نقشِ مدیریتِ روییافت. در ایم آییممی

شناسی سیاسی، ایم را بر عهده داشتند. از دیدگاه مردخ

لاایش  درت و اساااتح اخ آییم ها بساااتری برای ن

دهی د یق ایم ای بود. زن با ساااازمانپیوندهای  ایفه

 «تعاملاتِ غیررساالای ساایاساای»مراساام، فضااایی برای 

هانِ ایم آییمکرد. در  یهایجاد می قاتِ های پن ها، تواف

«  زنانه»لانتران و  وانیم در فضاااایِ سااایاسااای میان ک

 شد.هلااهنگ و تنظیم می

 بخشی و مقاومت در برابر زوالِ قدرت:. تداوم۳

ویژه در هنگامی که ساااا تارِ ای  در معر ِ زوال )به

ست سیا س ان اجباری دوران گذار به مدرنیته و  های ا

انِ عنوانِ حافظپهلوی(  رار گرفت، ایم زنان بودند که به

یلی در  انه، بیشتریم مقاومت را از  ود نشان هویتِ ا

دادنااد. تااداوخِ نقشِ زن در حفظِ زبااان، پوشاااش و 

ستارزش سیا سانهای بومی در برابر  سازی های ی 

مت مرکزی، در وا ع نوعی  یاسااایِ »ح و کنشِ سااا

ها، مانع از بود. آنان با ایسااتادگی بر ساانت« بازدارنده

سا تارِ اجتلااعیِ ای  شیِ کام ِ  شدند و اجازه می فروپا

های ایلی به کلی به دادند که منزلتِ سیاسیِ  انداننلای

 دستِ فراموشی سپرده شود.

 

ساختار قدرت  سی زنان در  سیا صیت  شخ الگوهای 

 ایلی

 (بی مریم بختیاری)بی« مادرسالارِ سیاسی». الگوی ۱

خانی و  واهر  لیبی مریم، د تر حسااایمبی  ان ایل

سردار ا لیعلی سته ان  تریم نلاونه از زنی سعد، برج

یانه ملی اسااات که  درت ایلی را با آرمان های نوگرا

 )مشرو ه( پیوند زد.

سنتی  تحلیل عاملیت: • صیت او از الگوی  زنِ »شخ

فراتر رفت. او نه تنها یک ناظر ساایاساای، « در  انه

یک  یدانیبل ه  به  کنشلالاگر م ناه دادن  بود. پ

و هدایت   واهان )مانند وحید دساااتگردی(آزادی

ایی دهنده تواننیروهای بختیاری در فتح تهران، نشان

سی»به « اعتبار  اندانی»او در تبدی   سیا  «سرمایه 

 است.

سیاسی: • اند با تواو ثابت کرد که زن ایلی می اقتدار 

محر  »نفوذ در شاااب ه حامیان ای ، به عنوان یک 

دهی علا  کند.  درت او در ساااازمان« سااایاسااای

نیروهای مسلح و اتخاذ مواضع سیاسی علیه استبداد 

گذار از  لاادی از  مدا لات  ارجی، ن جار و   ا

 ت.اس« ا تدارِ سیاسیِ ملی»به «  درت سنتی ایلی»

نده»الگوی . ۲ ندده ماتِ پیو ها و خانمبی)بی« دیپل

 همسران خوانین(

های های تاریخی، زنانی از  انداندر بسیاری از گزارش

ه شاانا ت« های پشاات پردهدیپللاات»ایلخانی به عنوان 

های اساااتراتژیک، پیوندهای شااادند. آنان با ازدواجمی

لنگ و چهارلنگ( های مختلف ای  )میلاس هفتمیان تیره

 کردند.را مدیریت می

مدیریت »شااخصاایت ایم زنان،  تحلیل عاملیت: •

ضاد سا تار ایلی، منازعاتِ برادرانه یا « ت بود. در 

فه ید می ای هد ی  را ت کرد. ای هلاواره  درت ا

های  درتلاند به هلاسری زنانی که از بطم  انواده

یا متحد درمی مدند، نقش ر یم  عدی »آ ندهت  «کن

 داشتند.
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یاسلالای • تدار سلالا هااا از  ریق مراودات آن :اق

پاشااای ائتلافدرون مانع از فرو ندانی،  ها  ا

با حفظ می که  نان در ایم بود  شااادند.  درت آ

انساااجاخِ »های زیریم ) انواده(، آرامش در  یه

م کردند. ای)ریاست ای ( را تضلایم می« با ی سر

های زنان با در دساات داشااتم ا لاعات و کانال

ع یم،  ن میااان  وا تبااا ی  یمِ ار ی ع ت لالاس در 

ی  در برابر دولت گیریجهت های سااایاسااای ا

 مرکزی نقش داشتند.

ست ایل». الگوی ۳ سرپر زن )« حکمرانِ نیابتی و 

 در غیاب مردان(

ی  در دوره به دل که  وانیم  جار  تاریخ  ا هایی از 

های نظامی از حضااور در تهران، تبعید یا درگیری

دچار ای  دور بودند، ساااا تار  درت ایلی نباید 

شخصیت    می ست»شد. در اینجا  سرپر «  زنِ 

 کرد.ظهور می

یت: • عامل یل  نانی چون  تحل ی« اتونبیبی»ز ا ها 

هااای جوان، در ایم دوران، اداره مااادرانِ  ااان

ساااتانی ایلی( و املا ، وصاااول مالیات )مالیات

 وفص  دعاوی محلی را بر عهده داشتند.ح 

سی: • سیا د. رِ نهادی بوایم نوپ ا تدار، ا تدا اقتدار 

او به نلاایندگی از فرزند نابالغ یا هلاسااارِ غایبش، 

ی  را مدیریت « نفوذِ کلامی»یا « مهرِ رسااالای» ا

هاای کلان گیریکرد. ایم زناان در تصااالایممی

ای، حق رأی داشتند و در جلسات مشورتیِ  ایفه

ساافیدان، نظراتشااان به عنوان دسااتورِ حاکم ریش

ثابت کردنشاااد. آنتلقی می د که در فرهنگ ها 

ایلی، جنسااایت به تنهایی مانعِ تصااادیِ جایگاه 

صلایم ست  بل ه ت در  «کفایتِ  اندانی»گیرنده نی

 اولویت است.

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوپ تاریخی ااا تحلیلی است 

و با روی رد کیفی انجاخ شااده اساات. مساائله اصاالی 

تحقیق، بررسی جایگاه سیاسی زنان در سا تار  درت 

تاریخ معاصااار ایران، با تأکید بر دوره  اجار و ایلی در 

پهلوی و با تلارکز بیشتر بر ای  بختیاری، است. از آنجا 

که موضاااوپ پژوهش ناظر به باز وانی نقش زنان در 

بسااتر مناساابات  درت،  ویشاااوندی و سااا تارهای 

صرف برای آن کافی درون صیفی  ست، روش تو ایلی ا

ست  ازایم با روی ردی تحلیلی های تاریخی رو، دادهنی

 تر عاملیت ساایاساای زناناند تا ابعاد پنهانتفساایر شااده

 آش ار شود.

ها بر پایه مطالعه در ایم پژوهش، گردآوری داده

ثار ها، آای و بررساای منابع تاریخی، ساافرنامهکتابخانه

نه و پژوهشمردخ گارا با ایلات ن عاصااار مرتبط  های م

نابع، آثاری ایران صااورت گرفته اساات. در میان ایم م

یاری،  یاری )اوبن بخت تاریخ بخت تاریخ ۱۳۴۶چون   ،)

(، ایاا  بختیاااری ۱۳۶۵ایاا  بختیاااری )ع اااشااااه، 

یان،  لاد یاری )امیری، ۱۳۷۸)امیراح (، ح ومتگران بخت

(، ۱۳۷۲(، تاریخ و فرهنگ بختیاری ) ساااروی، ۱۳۸۵

( و ۱۳۷۸جامعه بختیاری و تحو ت ایران )پوربختیار، 

مد   ی »به های مربوط نیز  یاری»و « ا در « بخت

باشااای،  عارف بزرگ اسااالامی )بلوک   ۱۳۸۱دایرةاللا

صلی تحقیق به۱۳۸۱کریلای،  د. آینشلاار می( از منابع ا

هلاچنیم برای در  زمینه اجتلااعی و ساااا تار زندگی 

شاانا تی و توصاایفی مانند فنون عشااایری، از آثار مردخ

شینی بختیاریکوچ شایر مرکزی۱۳۶۹ها )دیگار، ن  (، ع

های ایران )صااافی۱۳۶۸نژاد، ایران )صااافی نژاد، (، لر

( اسااتفاده شااده ۱۳۵۱( و ای   شااقایی )پیلاان، ۱۳۸۰

 است.
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تاریخی و پژوهشااای، بر ی  نابع  نار م در ک

های مشاااهداتی نیز برای ت لای  ها و گزارشساافرنامه

تصااویر زندگی ایلی و فهم جایگاه زنان در مناساابات 

فاده  رار  لااعی مورد اسااات تهاجت له از گرف ند  از جلا ا

یاری )بیشاااوب،  تا زردکوه بخت (، از ۱۳۷۵بیساااتون 

( و سفر به سرزمیم ۱۳۷۸ راسان تا بختیاری )داللاانی، 

تأثر از د وران )کوپر، بی گاه م نابع  ند ایم م تا(. هرچ

گاه بیرونی و توصااایف نهن یا ئه گرا ی  ارا به دل ما  ند، ا ا

 ازی زمینهمشاهدات مستقیم از زندگی ایلات، در بازس

 اجتلااعی و فرهنگی موضوپ اهلایت دارند.

ی  داده ها در ایم تحقیق، مبتنی بر شااایوه تحل

صورت که داده ست. بدیم  های تحلی  محتوای کیفی ا

شااده از منابع، بر اساااس چند محور اصاالی اسااتخراج

شاوندی، مشارکت  شام : نقش زنان در پیوندهای  وی

یانجی تأثیر در م عات،  ناز ح  م قال گری و  در انت

مشروعیت و ا تدار، و ایفای نقش در مدیریت امور ای  

سته شرایط بحران د شدهدر  سپسبندی و تحلی    اند. 

ایم شااواهد در چارچوب مفهوخ  درت غیررساالای و 

اند تا روشم شود که زنان ایلی عاملیت زنان تفسیر شده

سلای، در تداوخ  صم ر صدی منا چگونه، حتی بدون ت

 اند.اشتهسا تار  درت نقش د

جار و  مانی پژوهش، علادتاس دوره  ا محدوده ز

ساااو گیرد  زیرا ایم دوره از یکپهلوی اول را دربر می

سوی دیگر مقطع  سنتی ایلات و از  زمان تداوخ ا تدار 

تار  مت مرکزی در ساااا  مدا لات ح و گساااترش 

عشاااایری اسااات. ایم بازه زمانی ام ان آن را فراهم 

ایلی دار درونکند که جایگاه زنان هم در شاارایط ا تمی

های بحرانی ناشی از تغییرات سیاسی و هم در وضعیت

شتر بر ای   شود. محدوده م انی تحقیق نیز بی سی  برر

بختیاری متلارکز اسااات، هرچند برای تقویت تحلی  و 

شواهد مربوط  سه، در بر ی موارد از  ایجاد ام ان مقای

 به دیگر جوامع عشایری ایران نیز استفاده شده است.

با ات ا بر در مجلا حاضااار  وپ، روش پژوهش 

شاااد کونگارانه، میتحلی  کیفی منابع تاریخی و مردخ

صویری فراتر از روایت مردمحورِ رایج از  درت ایلی  ت

ارائه دهد و جایگاه زنان را به عنوان بخشی از سازوکار 

عه عشااااایری  جام قال  درت در  ید، حفظ و انت تول

 بازنلاایی کند.

 هایافته

نگارانه و توصاایفی اریخی، مردخبررساای منابع ت

به به ایلات ایران،  یاری، نشاااان مربوط  ی  بخت ویژه ا

دهد که زنان در سا تار  درت ایلی، نقشی فراتر از می

اند. اگرچه در ظاهر، جایگاه ساانتی و  انوادگی داشااته

ها، کلانتران و رؤسااای  درت رساالای در ا تیار  ان

قال ند تیبیت، انت وایف بود، اما در علا ، بخشی از فرآی

های  ویشاااوندی و و بازتولید  درت در درون شااب ه

ش   می سبات  انوادگی  ای که زنان گرفت  حوزهمنا

 های ایمدر آن حضاوری فعال و اثرگذار داشاتند. یافته

بندی توان در چند محور اصااالی دساااتهپژوهش را می

 کرد:

شاوندی ۱ شبکه خوی  و. زنان به مثابه حلقه پیوند در 

 های سیاسیائتیف

هااای ایم پژوهش آن تریم یااافتااهی ی از مهم

های ویژه در  انداناسااات که زنان در جامعه ایلی، به

سی  سیا بانفوذ، نقش مهلای در ایجاد و حفظ پیوندهای 

کردند. در ساااا تار ایلی، ها ایفا میمیان  وایف و تیره

 ویشااااوندی صااارفاس یک رابطه  انوادگی نبود، بل ه 

شی  شلاار میبخ سازوکار  درت به  رو، آمد. از ایماز 

ها در موارد بسیاری کارکردی سیاسی داشتند و ازدواج
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ایلی یا کاهش تعارضاااات در تح یم اتحادهای درون

ها مؤثر بودند. در چنیم شرایطی، زنان تنها میان  اندان

به ند، بل ه  ود  واساااطه موضاااوپ ایم پیوندها نبود

و نساابی، در حفظ ایم  جایگاهشااان در روابط سااببی

لاان، آفریم میتوازن نقش ند )پی گار، ۱۳۵۱شاااد   دی

 (.۱۳۸۰نژاد،   صفی۱۳۶۹

شان می دهند منابع مرتبط با تاریخ بختیاری نیز ن

ندان تدار  ا یا که ا  ظامی  ها بر نیروی ن های بزرگ، تن

ستوار نبود، بل ه پیوندهای درونی  سی مردان ا سیا نفوذ 

شا سبات  وی ستلارار ایم ا تدار  اندان و منا وندی در ا

اهلایت فراوان داشااات. در ایم میان، زنانِ وابساااته به 

 اندان  ان، با ایفای نقش در تنظیم روابط  انوادگی، 

انتقال اعتلااد و حفظ انسااجاخ درونی، بخشاای از زمینه 

لااعی  درت را فراهم می ند )اجت یاری، کرد اوبن بخت

 (.۲۱۱: ۱۳۶۵ع اشه،   ۱۹۴: ۱۳۴۶

یانجی. نقش ۲ نان در م عارضلالالاات ز هار ت گری و م

 ایلیدرون

ست که زنان در  ضر آن ا یافته دیگر پژوهش حا

های  یان نیرو یانجی م قاخ م یاری از موارد، در م بسااا

کردند. در جوامع ایلی که متخاصاام درون ای  علا  می

ستگی  ایفه ای و جلوگیری از منازعه دا لی برای هلاب

سیبقا و ثبات ای  حیاتی بود، میانجی شی  سی گری نق ا

شت. زنان، بهو تعییم ساللاند، بانفوذکننده دا  ویژه زنان 

های معتبر، به دلی  بر ورداری از یا وابسااته به  اندان

توانساااتند در سااارمایه نلاادیم و اعتلااد اجتلااعی، می

هااا و جلوگیری از گساااترش فروکش کردن تنش

 ها اثرگذار باشند. صومت

ی م نقش را هرچنااد منااابع تاااریخی کلاتر ا

 اند، اما از  لال توصیفصورت مستق  برجسته کردهبه

وان تساا تار اجتلااعی بختیاری و زندگی عشاایری می

دریافت که زنان در حفظ پیوندهای درونی و ملاانعت 

شی روابط  ایفه شتهاز فروپا سهم دا سروی، ای  اند ) 

شان ۳۴-۳۸: ۱۳۷۸پوربختیار،   ۴۸ :۱۳۷۲ (. ایم یافته ن

ه بخشی از  درت سیاسی در جامعه ایلی، نه دهد کمی

ش ار فرماندهی، بل ه در توان مهار بحران  صه آ در عر

صه سجاخ اجتلااعی نهفته بود  عر ای که زنان و حفظ ان

 کردند.در آن ایفای نقش می

سمی امور ایل در ۳ ضور زنان در مدیریت غیرر . ح

 شرایط بحران

به عه تاریخ ایلات،  یاری، نشاااامطال  نویژه بخت

دهد که زنان در شااارایط بحرانی، مانند غیبت  ان، می

نفوذ، منازعات دا لی یا فشار شدن مردان صاحمکشته

ح ومت مرکزی، گاه نقشااای فراتر از وظایف متعارف 

 هایها، زنان  اندانگرفتند. در ایم وضعیتبر عهده می

توانستند در اداره روابط دا لی  انواده، حفظ بزرگ می

ن یت فرز ندان و حتی مو ع نافع  ا بت از م دان، مرا 

پرده نقش داشته باشند. ایم امر هدایت تصلایلاات پشت

دهنده آن است که زنان در سا تار ایلی، تنها تابع نشان

شی  ساس، به بخ نظم موجود نبودند، بل ه در مقا ع ح

شاادند )ع اشااه، از سااازوکار تداوخ  درت تبدی  می

۱۳۶۵ :۵۷۶.) 

ه توان در برجستله را مینلاونه برجسته ایم مسئ

بی مریم بختیاری مشاااهده هایی چون بیشاادن چهره

نایی  یت  انوادگی، توا ی  مو ع به دل که  نانی  کرد  ز

فردی و شااب ه ارتبا ی، از مرزهای نقش ساانتی عبور 

کرده و در صااحنه ساایاساای و اجتلااعی عصاار  ود 

شان می شدند. ایم امر ن سا تار ایلی، اثرگذار  دهد که 

سا رانه، در علا  ظرفیت رغمعلی هایی برای ظاهر مرد

 کنشگری سیاسی زنان نیز در  ود داشت.
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تدار ۴ یت و اق ید مشلالاروع بازتول نان در  . نقش ز

 های ایلیخاندان

های مهم پژوهش ایم اسااات که از دیگر یافته

سی  اندان سیا شروعیت   های ایلیزنان در بازتولید م

شروعیت در جامعه ایلی  شتند. م تنها از  ریق سهم دا

به دسااات  مت مرکزی  ید ح و تأی یا  ظامی   درت ن

بار نلای لت  انوادگی، اعت تداوخ منز به  مد، بل ه  آ

سته بود. زنان در ایم  سجاخ درونی نیز واب دودمانی و ان

ندان،  بار  ا ثان، حفظ اعت یت وار ند، از  ریق ترب فرآی

ها و تقویت پیوندهای درونی، به اسااتلارار انتقال ارزش

یان دیگر، آنان در پشااات لاک میا تدار ک به ب کردند. 

سا ت  درت، ی ی از عوام  تیبیت نظم ایلی  صحنه 

 .بودند

به ته  یاف که ایم  ویژه از آن جهت اهلایت دارد 

شان می دهد  درت در جامعه ایلی، امری صرفاس فردی ن

و مردانه نبود، بل ه بر پایه یک نظم  انوادگی و جلاعی 

ظلای، زنان از  ریق ایفای شاااد. در چنیم نبازتولید می

نقش در کانون  انواده و تداوخ روابط  ویشااااوندی، 

 کردند.بخشی از سا ت سیاسی ای  را حفظ می

گذاری ۵ تاریخی و اثر یدگی  ناد یان  گانگی م . دو

 واقعی زنان

یافته نهایی پژوهش حاضاار آن اساات که میان 

تاریخی» لاایی  لااعی»و « بازن یت اجت نان در « وا ع ز

ت ایلی، نوعی ش اف وجود دارد. بسیاری سا تار  در

ی  غلبه نگاه مردمحور، زنان را  به دل از منابع تاریخی، 

ا ایم اند  بکلاتر به عنوان کنشگران سیاسی معرفی کرده

عه د یق طال بهحال، م نابع،  لاان م نار تر ه ویژه در ک

دهد که زنان در نگارانه، نشان میها و آثار مردخسفرنامه

یه گذار  درت، حضاااوری وا عی و اثر های درونی 

داللاانی از زندگی ایلی  های بیشوب واند. گزارشداشته

صرفاس  شایری،  ست که زنان در جامعه ع نیز مؤید آن ا

نیروی کار  انگی یا هلاراه کوچ نبودند، بل ه در حفظ 

جدی  یات جلاعی ساااهلای  تداوخ ح لااعی و  نظم اجت

 (.۷۰۱: ۱۳۷۸داللاانی،   ۱۷۴: ۱۳۷۵ند )بیشوب، داشت

ساس، یافته شان میبر ایم ا دهد های پژوهش ن

کنشاااگران »که زنان در ساااا تار  درت ایلی را باید 

دانسااات  کنشاااگرانی که هرچند « غیررسااالای  درت

منصم رسلای نداشتند، اما از  ریق شب ه  ویشاوندی، 

گری، نفوذ  انوادگی و مشاااارکت در بازتولید میانجی

عه جام یت، بر توازن  درت در  ایلی اثر  مشاااروع

 گذاشتند.می

 تحلیل یافته ها

دهد که های پژوهش حاضااار نشاااان مییافته

وان تجایگاه سیاسی زنان در سا تار  درت ایلی را نلای

صدی  ساس معیارهای رسلای  درت، مانند ت صرفاس بر ا

یا حضاااور آشااا ار در  ظامی  ندهی ن ما قاخ، فر م

سله سنجید. در جوامع ایلی، بهسل سی  سیا ویژه مراتم 

ها، ساااا ت  درت ماهیتی چند یه میان بختیاری در

های داشاااته و در کنار نهادهای رسااالای، بر شاااب ه

بار  انوادگی و  ندی، روابط ساااببی، اعت  ویشاااااو

سازوکارهای غیررسلای نیز استوار بوده است. در چنیم 

سلای دور نگه  صم ر ستری، زنان هرچند غالباس از منا ب

های درونی  یهشدند، اما از  ریق حضور در داشته می

ش   سبات اجتلااعی و  انوادگی، در  دهی و تداوخ منا

ا های ایم تحقیق برو، یافته درت اثرگذار بودند. از ایم

روی ردی هلاسااو اساات که  درت را تنها در عرصااه 

کند، بل ه آن را در وجو نلاینهادهای رساالای جساات

های نلاادیم و فرایندهای بطم روابط اجتلااعی، منزلت

 دهد.د ا تدار نیز مورد مطالعه  رار میبازتولی
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سا تار  ست که در  ستیم ن ته تحلیلی آن ا نخ

ده بو خویشاوندی خود نوعی سازوکار سیاسیایلی، 

اساات. ایم امر بدان معناساات که روابط  انوادگی نه 

شی  صه  درت، بل ه بخ صی و جدا از عر صو امری  

آمد. در چنیم از بنیان نظم ساایاساای ای  به شاالاار می

ا تاری، زنان به دلی   رار گرفتم در مرکز پیوندهای س

سببی، به سبی و  سجاخ درونی ن ستقیم در حفظ ان  ور م

ای نقش داشااتند. های  ایفهها و تقویت ائتلاف اندان

نابرایم، اگرچه آنان به ظاهر در حاشااایه  درت  رار ب

شتند، در وا ع ی ی از مهم  تریم مجاری انتقال، تیبیتدا

سئله و تنظیم رو شتند. ایم م ابط  درت را در ا تیار دا

دهد که برای فهم  درت در جامعه ایلی، باید نشااان می

ساده میان از دوگانه صی زنان»سازی  صو و « حوزه  

عبور کرد  زیرا در بساااتر ایلی، « حوزه علاومی مردان»

 اند.تنیده بودهشدت درهم انواده و سیاست به

یانجی نادوخ آن ه، نقش م نه ز هار گرا ن در م

عات درون ناز یانگر نوعی م ماعی ایلی، ب تدار اجت اق

اساات. در بساایاری از جوامع ایلی، دواخ  غیررسلالامی

ضات دا لی بوده  سته به توانایی کنترل تعار  درت واب

اسااات. اگرچه ابزارهای رسااالای ح  منازعه غالباس در 

شان می شواهد ن شت، اما  دهد که ا تیار مردان  رار دا

سران یا د تران زنان بانفوذ، به ویژه در مقاخ مادران، هلا

ندان ند از  ریق نفوذ کلاخ، های معتبر، می ا توانسااات

اعتبار  انوادگی و پیوندهای چندسااویه  ویشاااوندی، 

ها مؤثر باشاااند. ایم نقش را باید نوعی در کاهش تنش

در بستر جامعه ایلی دانست   درتی که نه «  درت نرخ»

اعتلااد، منزلت و توان ایجاد  از فرمان و اجبار، بل ه از

شی می شتی نا سا تار  درت آ شود. در نتیجه، تحلی  

ایلی بدون توجه به ایم ش   از ا تدار، تصویری نا   

 از وا عیت تاریخی ارائه  واهد داد.

سااومیم ن ته آن اساات که در شاارایط بحران، 

ش ارتر می شگری زنان آ ی هایشود. در دورهظرفیت کن

مانند مرگ یا —شااادت مخت  میکه نظم عادی  در

یا فشاااار دولت های درونغیبت  ان، نزاپ ندانی   ا

توانسااتند به های ایلی میزنان بر ی  اندان—مرکزی

تر صااحنه تبدی  شااوند. ایم امر نشااان بازیگران فعال

دهد که مو عیت زنان در جامعه ایلی کاملاس ایسااتا و می

اجتلااعی،  و منفعلانه نبوده، بل ه بسته به شرایط سیاسی

شتری می سترش و بروز بی ست. به بام ان گ یان یافته ا

ها نقش زنان را از سطح پنهان و غیررسلای دیگر، بحران

کردند. ایم یافته از آن به سااطحی آشاا ارتر منتق  می

سا تار مردسا ر ایلی را نه یک  جهت اهلایت دارد که 

ند مپذیر و مو عیتنظاخ کاملاس بسته، بل ه نظلای انعطاف

ظات  ا  نشاااان می نان در لح که در آن، ز هد  د

توانسااتند به کنشااگرانی مؤثر در حفظ توازن  درت می

 تبدی  شوند.

شروعیت  چهارخ این ه، نقش زنان در بازتولید م

دهد که ا تدار ایلی تنها با ابزار نظامی دودمانی نشان می

ای هیافته، بل ه نیازمند بنیانو سااایاسااای تداوخ نلای

نلاادیم نیز بوده اساات. در ایم میان، زنان با فرهنگی و 

ها، حفظ اعتبار  انوادگی و تربیت نسااا  انتقال ارزش

. کردندها نقش ایفا میبعدی، در استلارار منزلت دودمان

شارکت، گرچه در ظاهر در حوزه  انواده  ایم نوپ از م

گیرد، اما در وا ع اثری مستقیم بر بقای سا تار  رار می

 و«  درت رسلای»هلایم دلی ، باید میان   درت دارد. به

تلاایز گذاشت. زنان شاید در حوزه «  درت بازتولیدی»

شتند، اما در حوزه دوخ، یعنی  ضور دا ست کلاتر ح نخ

سی  سا شی ا در بازتولید اجتلااعی و فرهنگی ا تدار، نق

 بر عهده داشتند.
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از سااوی دیگر، ی ی از نتایج مهم ایم پژوهش، 

شدن  ش ار  ست ور منابع تاریخیسوگیری مردمحآ . ا

بساایاری از متون تاریخی، و ایع ساایاساای را از منظر 

ها و تصااالایلاات مردان روایت ها، نزاپها، جنگ ان

اند و به هلایم دلی ، حضاااور زنان در ساااا تار کرده

 درت کلاتر دیده شاااده اسااات. با ایم حال،  وانش 

نابع و ترکیم آن با سااافرنامهانتقادی هلایم م ها و ها 

دهد که غیبت زنان در نگارانه نشاااان میمردخ مطالعات

شانه بی سلای، بیش از آن ه ن شد،روایت ر  اثری آنان با

نگارانه ساانتی اساات. از بازتاب محدودیت نگاه تاریخ

کوشااد با باز وانی منابع ایم منظر، پژوهش حاضاار می

شده زنان را در دل تاریخ ایلات موجود، صدای کلارنگ

شان دهد  سی ای  تنها در بازیابی کند و ن سیا که حیات 

 ورده، گیری رساالای ر م نلایمیدان جنگ و تصاالایم

ها و روابط  ویشاوندی بل ه در درون چادرها،  اندان

 شده است.نیز سا ته و حفظ می

ها مؤید آن اسااات که در مجلاوپ، تحلی  یافته

عاملیت زنان در ساااا تار  درت ایلی، حام  نوعی 

لیتی که در  الم اند  عامبوده سلالایاسلالای غیررسلالامی

گری، حفظ انسااجاخ پیونددهی  ویشاااوندی، میانجی

یافته اسااات. ایم دودمانی و مدیریت بحران بروز می

محور یا سا تارهای عاملیت را نباید با معیارهای دولت

رساالای  درت ساانجید، بل ه باید آن را در متم منطق 

اجتلااعی و سیاسی جامعه ایلی فهم کرد. بر ایم اساس، 

رسااد که زنان، اگرچه حاضاار به ایم نتیجه میپژوهش 

شتند،  سلای  درت  رار دا سا تار ر در ظاهر بیرون از 

در علا  بخشی از سازوکار درونی تولید، حفظ و انتقال 

 اند. درت در جامعه ایلی بوده

 

 

 نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه سیاسی 

صر ایر سا تار  درت ایلی در تاریخ معا ا ان، بزنان در 

تلارکز بر جامعه بختیاری، انجاخ شاااد. بررسااای منابع 

نگارانه نشااان داد ها و مطالعات مردختاریخی، ساافرنامه

که اگرچه سااا تار رساالای  درت در ایلات علادتاس در 

ا تیار مردان و رؤسای  وایف  رار داشت، اما ایم امر 

به معنای غیبت کام  زنان از عرصاااه  درت نبود. در 

گیری، تیبیت و مهم از سااازوکار شاا  وا ع، بخشاای 

عه ایلی در حوزه جام قال  درت در  یان انت هایی جر

 ها حضوری فعال داشتند.داشت که زنان در آن

های پژوهش نشااان داد که زنان در جامعه یافته

های  ویشاوندی، پیوندهای سببی، ایلی از  ریق شب ه

سجاخ  انوادگی، میانجی ضات، و حفظ ان گری در تعار

دند. کرر تیبیت و تداوخ ساااا تار  درت نقش ایفا مید

یاری از موارد، روابط  انوادگی و پیوندهای  در بسااا

یان  وایف و  حاد م جاد ات هایی برای ای ازدواجی ابزار

رفتند و زنان در مرکز های بانفوذ به شااالاار می اندان

شتند. بدیم ترتیم،  ویشاوندی در  ایم پیوندها  رار دا

 اجتلااعی نبود، بل ه بخشی رابطهیک  جامعه ایلی صرفاس

شااد. هلاچنیم از سااازوکار ساایاساای ای  محسااوب می

بررسی منابع نشان داد که زنان در شرایط بحرانی، مانند 

ایلی، غیبت یا مرگ رهبران ایلی، بروز ا تلافات درون

و فشاااارهای ناشااای از مدا لات ح ومت مرکزی، 

ستند نقش فعالمی ی  انوادگ تری در مدیریت امورتوان

سلای ایفا کنند. ایم امر  صلایلاات غیرر و حتی هدایت ت

با وجود نشاااان می تار  درت ایلی،  که ساااا  هد  د

پذیری  اصااای های مردساااا رانه، از انعطافویژگی

شرایط  ا  ام ان بروز عاملیت  بر وردار بوده و در 

کرده اسااات. حضاااور سااایاسااای زنان را فراهم می
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صیت ای یاری نیز نلاونهبی مریم بختهایی چون بیشخ

شان می ست که ن سا تاری ا دهد زنان از ایم ظرفیت 

ته تاریخی توانسااا قا ع  به کنشاااگران در بر ی م ند  ا

برجسااته ساایاساای و اجتلااعی تبدی  شااوند. از سااوی 

دیگر، ی ی از نتایج مهم ایم پژوهش، آشااا ار شااادن 

های تاریخی و وا عیت اجتلااعی شااا اف میان روایت

 درت ایلی اساات. بساایاری از نقش زنان در سااا تار 

متون تاریخی به دلی  نگاه مردمحور، تلارکز  ود را بر 

به ها و تصااالایلاات مردان معطوف کردهفعالیت ند و  ا

یت نان کلاتر در روا ی ، نقش ز های رسااالای هلایم دل

ست. با ایم حال، باز وانی هلایم منابع  شده ا منع س 

شان میدر کنار مطالعات مردخ نان در دهد که زنگارانه ن

های پنهان و غیررسااالای  درت حضاااوری مؤثر  یه

در  تر سا تار  درتاند. بنابرایم، برای در  د یقداشته

ست مفهوخ  درت فراتر از نهادهای  جوامع ایلی،  زخ ا

 رسلای و مناصم سیاسی در نظر گرفته شود.

عه در مجلاوپ، می جام نان در  که ز فت  توان گ

غیررساالای  درت در ایلی را باید به عنوان کنشااگران 

که از  ریق حفظ انساااجاخ  نظر گرفت  کنشاااگرانی 

یانجی کت در  انوادگی، م لااعی، و مشاااار گری اجت

یداری  پا تداوخ و  مانی، در  یت دود ید مشاااروع بازتول

اند. از ایم منظر، مطالعه ساااا تار  درت نقش داشاااته

تنهاا باه باازنگری در نقش زناان در جوامع ایلی ناه

یت تاروا کند، بل ه در  ریخ کلاک میهای مردمحور 

تری از سااازوکارهای اجتلااعی و فرهنگی  درت علایق

 آورد.در تاریخ ایران فراهم می

 و مآخذ منابع

یدون و فروغی ابری، علی اصاااغر و  .۱ یاری، فر اله

،بررساای تحلیلی ۱۳۹۰عبداللهی نوروزی، عزت الله،

سا تار  درت سیاسی اجتلااعی در ای  بختیاری از 

  ،اناااقااالاب اسااااالامااای ااااجااااریاااه تاااا 
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  Abstract Article Info 
In the traditional historiography of Iran’s tribes and nomadic communities, 

the image of the “warrior man” and the “tribal chief” has consistently been 
portrayed as the sole and unique actor in the arena of power. This one-dimensional 

and patriarchal approach has led to the systematic neglect of the complex, 

multilayered, and decisive role of women within the underlying and even hidden 

levels of political power. The present study aims to reinterpret and redefine the 

political position of women within the tribal power structure, focusing on the 

Qajar and Pahlavi periods. It seeks to answer the fundamental question of how 

women—particularly those from the tribal aristocracy, such as Bibi women and 

the wives of khans-exerted influence over major, strategic, and consequential 

tribal decisions. 

The sphere of women’s political power within tribal society extended far 
beyond the stereotypical and limited roles of homemaking and managing 

household subsistence affairs. In reality, women utilized their social and symbolic 

capital to become active political actors. Through mechanisms such as “marriage 
diplomacy” to connect rival clans or strengthen political alliances, “mediation in 
violent intertribal conflicts,” and the “management and guidance of vital tribal 
affairs during periods of absence, power vacuums, or following the death of tribal 

leaders,” they functioned as essential pillars of political stability and continuity. 
Drawing upon a careful examination of historical documents, travel accounts, 

and qualitative evidence, this article argues that women within the tribal power 

structure were not marginal figures merely accompanying men. Rather, they were 

“domestic politicians” and key actors in the machinery of politics. By employing 
extensive kinship networks, moral authority, and the management of inter-family 

relations, they were capable of balancing power between tribal structures and the 

central government. Through controlling and maintaining these connections, they 

played a crucial role in ensuring the security and survival of the tribe. 
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